دوست ارجمندم جناب دکتر انواری

با تشکر از دعوت محبت آمیز شما برای شرکت در یک گفتگوی دوستانه در برنامه شما در تلویزیون میهت، که با کمال علاقه و اشتیلق آن را می پذیرم، و بر اساس پرسشی که مطح فرمودید فرصت را غنیمت شمرده و نکات زیر را عرض می کنم:


1. من از آغاز جوانی دو قلمرو برای زندگی انتخاب کردم: یکی شعر و سینما، و دیگری علوم احتماعی. اولین کتاب شعرم در سال 1341 منتشر شد و اولین مقالاتم از سال 1343 در مطبوعات به چاپ رسید. 


2. در 1343 لیسانس خود را در رشتهء زبان انگلیسی از دانشکدهء ادبیات دانشگاه تهران دریافت داشتم. در 1347 درجهء فوق لیسانسم را در رشتهء علوم اجتماعی از داشنکدهء علوم احتماعی همان دانشگاه دریافت داشتم. در سال 1354 بمنظور ادامهء تحصیلات برای دریافت دکترا در رشتهء حامعه شناسی سیاسی از دانشگاه لندن اقدام کردم و در سال 1358 فارغ التحصیل شده و به ایران بازگشتم.


3. در سال 1346 یکی از 9 نفر بنیانگزاران کانون نویسندگان ایران بودم و در سال 1352 به سمت دبیر سندیکای هنرمندان سینما انتخاب شدم.


4. از سال 1343 تا 1359 در سازمان برنامه و بودجهء ایران دارای مشاغل مختلفی از مترجمی گرفته تا کارشناس ارشد فرهنگ و هنر و معاونت دفتر برنامه ریزی منطقه ای بوده ام.


5. در سال 1359 با اکراه تمام و بخاطر مخالفت با حکومت اسلامی جلای وطن کرده و به لندن برگشتم و با تأسیس «گروه هنری زهرخند» دست به تهیه و انتشار نوارهای صوتی علیه حکومت اسلامی زدم.


6. در سال 1363 «گروه فرهنگی ایران کوچک» را در لندن تأسیس کردم که تا سال 1373 هر هفته برنامهء فرهنگی و هنری داشت.

7. در سال 1366 به اتفاق زنده یاد اسماعیل خوئی «انجمن هنرمندان و نویسندگان ایرانی در بریتانیا» را تأسیس کردیم.


8. در سال 1368 من و همسرم، خانم شکوه میرزادگی، دست به انتشار نشریه ای به نام «پویشگران» زدیم.


9. در سال 1374 به ایالات متحده امریکا مهاجرت کرده و تا کنون در شهر دنور، پایتخت این کشور ساکن بوده ایم.


10. از همان سال انحمن «پویشگران» را در شهر دنور تأسیس کرده و به مدت دو سال هم به انتشار نشریه ای به همین نام ادامه دادیم.


11. در 1375 دست به ایجاد «انجمن ایرانیان ایالت کلرادو» زدیم.

12. از سال 2000 تا کنون چندین برنامهء رادیو – تلویزیونی را تهیه کرده ام.

13. از سال 1384 نوشتن مقالاتی هفتگی به نام «جمعه گردی ها» را آغاز کردم که به مدت 10 سال بطول کشید.


14. در سال 1386 دست به انتشار نشریهء «سکولاریسم نو» زدم که تا سال 1392 بصورتی مرتب منتشر می شد.

15.در سال 1388، ذر پی وقوع حنبش سبز در ایران، «شبکهء سکولارهای سبز» را در 23 شهر دنیا تأسیس کردم و سال بعد این شبکه کنگرهء بزرگ سکولار دموکرات ها را در شهر تورنتو برگزار کرد.


16. در سال 1392 شبکه سکولارهای سبز خود را در تشکیلات جدیدی به نام «جنبش سکولار دموکرسی ایران» ادغام کرد و من از آن سال تاکنون سخنگوی آن بوده ام.

17. این جنبش نشریهء «سکولاریسم نو» را تبدیل به نشریهء خود کرد و من تا کنون در سمت سردبیری آن خدمت کرده ام.


18. همین جنبش تصمیم گرفت که هر ساله، در سالگشت انقلاب مشروطه، «کنگرهء سکولار دموکرات های ایران» را در یکی از شهر های دنیا برگذار کند. تاکنون شش کنگرهء سالانه به این صورت برگذار شده است: کنگرهء واشنگتن (1392)، کنگرهء بوخوم آلمان (1393)، کنگرهء فرانکفورت (1394)، کنگرهء هامبورگ (1395)، کنگرهء کلن (1396)، کنگرهء فرانکفورت (1397). از آن سال بعلت شیوع کرونا امکان برگزاری کنگره های سالانه وجود نداشته است.

19. در کنگرهء هامبورگ (1395) «حزب سکولار دموکرات ایران» اعلام موجودیت کرد. من عضو بنیانگزار و رئیس شورای مدیریت آن بودم و از آن سال تا کنون دوبار بعنوان دبیرکل حزب برگزیده شده ام.


20. در کنگرهء کلن (1396)، پیشنهاد کردم که یک پارلمان سکولار دموکرات با نام «مهستان جنبش سکولار دموکراسی» بوجود آید و اعضاء آن هر هفته گرد هم آیند. تا کنون بیش از 220 نشست هفتگی داشته ایم.


21. در سال 1398 عضو مؤسس «شورای مدیریت گذار» بودم اما چند ماه بعد ار این شورا استعفا دادم.

22. تا کنون بیش از 20 کتاب، دو فیلم سینمائی، 18 فیلم مستند به کارگردانی یا مشارکت من منتشر شده است. در سال 2021 با کمک بنگاه غیر انتفاعی «آرت فاند» تعداد 80 ویدئوی 1 دقیقه ای درباره مفاهیم رایج سیاسی، و در سال جاری تا کنون 33 ویدئوی 45 دقیقه ای به نام «روزگار آلترناتیو» تهیه و پخش کرده ام.

جناب انواری


من این سیاههء اعمال را نه از جهت تفاخر بلکه به لحاظ توضیح راستاهای فکری ام برای شما نوشتم. من اعتقاد دارم که:

1. حکومتی برآمده از یک انقلاب توده ای وسیع را نمی شود یکشبه ریشه کن کرد و اپوزیسیون این حکومت باید با حوصله سه مرحله را طی کند:


الف: مرحلهء «آگاه سازی و افشاگری» (به نظر من این مرحله در 1388 و در جریان جنبش سبز به حد اشباع خود رسیده و اکثریت ملت ایران مِهر حکومت اسلامی را از دل خود کندند).



ب: مرحلهء «گفتمان سازی»، بدین معنی که اگر مرحلهء قبلی به «نه به جمهوری اسلامی» ختم شده است مرجلهء جدید باید گفتمانی جانشین گفتمان اسلامیسم را ارائه دهد. نتیجهء تلاشی ده سالهء ما در این راستا به تثبیت گفتمان «سکولار دموکراسی» انجامیده است و امروزه گروه و شخصیتی نیست که با این تفکر مخالف باشد و آن را در برنامه های خود نگنجاند. 


پ: مرجله سوم را «تشکیلات سازی» نام نهاده ایم. در این مرحله، که از آبان 1398 و خیزش وسیع مردم ایران آغاز شده، لازم است که اپوزیسیون سکولار دموکرات دست به ایجاد تشکیلاتی که بتواند آلترناتیو حکومت اسلامی باشد و مبارزات علیه آن را تمشیت دهد بزند. حزب سکولار دموکرات ایرانیان سال جاری را «روزگار آلترناتیو» نام نهاده و تا کنون 33 برنامه 45 دقیقه ای با تمرکز بر روند ایجاد آلترناتیو تولید کرده است.

2. من به شخصه طرح این مراحل سه گانه را در مجموعه مقالات «جمعه گردی ها» مطرح کرده و برآن بوده ام که نیروهای «سکولار دموکرات» وسیع ترین نیروی اپوزیسیون ایران هستند که، در عین حال، پراکنده ترین گروه نیز محسوب می شوند و اگر این گروه نتواند آلترناتیو خود را ساخته و رهبری مبارزات علیه حکومت اسلامی را بر عهده بگیرد ایران سرنوشت مطلوبی نخواهد داشت.


3. در عین حال، عقیده دارم که مهمترین شخصیتی که قادر است این نیروها را گرد هم آورد شاهزاده رضا پهلوی است؛ نه به این خاطر که ولیعهد بوده و یا در قاهره سوگند پادشاهی خورده است، بلکه به این دلیل که آدم سکولار دموکرات و محبوب و بی لکه ای است که همهء دنیا و ایران او را می شناسند، بطوری که او اکنون وکیل ملت ایران محسوب می شود و می تواند بهر گروه سکولار دموکراتی حقانیت و حتی مأموریت بدهد که دست بکار ساختن آلترناتیو شود.


4. آخرین نظریه ای که در طی دو ماهه اخیر به نظرم رسیده و آن را در مهستان جنبش سکولار دموکراسی ایران مطرح کرده و موافقت هموندانم را نسبت به آن جلب کرده ام بصورت زیر مدون شده و هم اکنون در مهستان مشغول فکر در مورد اجرائی کردن آن هستیم:



الف: تضاد اصلی درون جامعهء ایران در یک قرن اخیر همواره تضاد بین اردوگاه های مشروطه خواهی و مشروعه خواهی بوده است.



ب: متأسفانه مشروطه خواهان (که ربطی لزوم با سلطنت یا پادشاهی و یا حمهوری ندارند) این «پیوند» سراسری بین خود را درک نکرده و در طی همهء این سال ها بجان هم افتاده اند؛ در حالی که همهء آنها (از تقی زاده و فروغی و رضا شاه گرفته تا مصدق و محمدرضاشاه و شاپور بختیار) در راستای تحقق آرمان های مشروطیت عمل کرده و تنها در مورد اولویت ها با هم اختلاف داشته اند. مثلا، اگر پهلوی ها ایجاد دولت مقتدر مرکزی و سلب اختیارات روحانیت در امر قضا و آموزش را در اولویت کارهای خود قرار داده اند، مصدق و جبههء ملی بیشتر اولویت خود را در استقرار آزادی و انجام انتخاب آزاد و منصفانه دیده اند و، در نتیجه، چنان یکدیگر را تضعیف کرده اند که در سال 57 مشروعه خواهان توانستند «همهء آنها» را شکست داده و قدرت را از آن خود کنند.


پ: تجربهء چهار دهه حکومت مشروعه خواهان باید همهء مشروطه خواهان گوناگون را متوجه تضاد اصلی با مشروعه خواهان از یکسو، و وحدت بین خود، از سوی دیگر، کرده باشد و تنها ازطریق فهم این وحدت آرمانی است که اردوگاه مشروطه خواهان می تواند، با درک درست همریشه بودن کوشش های انواع فراکسیون های خود، یکپارچه علیه اردوگاه مشروعه خواهی عمل کند.

جناب انواری


من آماده ام در مورد یکایک پرسش هائی که به سیاههء اعمال فوق الذکر است پاسخگو باشم و اگر شما نیز پرسش های خود را بر یکی یا چند مضمون مرتبط به تخصص و تجربهء من متمرکز بفرمائید خواهیم توانست در آن فرصت کوتاه جمعه 26 اگوست 2022 گفتگوئی سازنده داشته باشیم.


به امید دیدار و با مهر و دوستی


اسماعیل نوی علا


دنور – 24 اگوست 2022
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